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  کیدهچ

ها و های گوناگون در شووویوهتملّ ادبیّاتو فرهنگ بوده و در    الهیّاتترین مباحث « از مهمشووورّموضوووو   

ترین ادیبان و متفکرانِ قرون عنوان یکی از بزرگ شوووگردهای متفاوت رهور یافته اسوووت  ولار مولوی، به

ی الهیاّتی به این امر  های هنری خاصوّ ی بزرگ رنسوان،، سوویهی اسوممی و شوکسو،یر، شواعر و نویسوندهمیانه

پردازی و نمادشوناسی در بستر روایت ویژه از منظر بوطیااییِ تمثی اند که مسوتعدِ تللی  و ماایسوه، بهبخشویده

ها، بع در شگردهای وناندیشمند، بالطّ های فرهنگی، تاریخی و دینی میان این دواست  تفاوت در خاستگاه

های  ی صوورتهای مختلف مؤلر بوده و در ولارشوان نمود یافته اسوت  کاسویرر در  فلسوفهپردازیدر مفهوم

ی تللی  فرهنگ انسووانی کرده و با اسووتفاده از  م شووناخت کانتی را وارد عرصووهسوومبلی،«، صووور ماتادّ

زند که از اسوطوره وااز شوده و به اشوکا  تاریخِ شوناخت می  ایگرایی هگلی، دسوت به تدوین گونهتاریخ 

ی راه برای  رسوود  از نظر او، نمادشووناسووی، تنها ناشووهتر شووناخت دینی، عرفانی، هنری و علمی میمتعالی

توان در ون از  ی بواروری اسوووت کوه میمطوالعواتِ فرهنوگ اسوووت  در این میوان، مطوالعوات تطبیای زمینوه

ی  ه ی نظریّتللیلی است و بر پایه  -ری گرفت  روش پژوهش حاضر، توصیفی چهارچوب نظری کاسیرر یا

ی او گیری از نظریهرود  همچنین با بهره اشَوووکا ِ سووومبلی،ِ شوووناختِ« کاسووویرر، فرایند تلای  پیش می

کارگیری شووگردهای تمثی  و های روایی، چگونگی بههای نمادین در قالب سوواختی تللی  سووازهدرباره

 شود های موسی و خضر و مکبث نشان داده میدر داستان شرّپردازی مفهوم تراژدی در
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 همقدمّ -1

ویژه در عصوور کمسووی،، از اصووطمحات فلسووفی و مفاهیم اندیشووگانی،  بسوویاری از ولار فاخر ادبی، به

شووناسووانه از  تفکی، عناصوور زیبایی  ،هافکری سوورشووارند تا  ایی که در قطعاتی از ون  هایهکممی و ماول

ی  ر وانی  نظریوهکمنکوه  توان گفوت  حتی می   رسووودهوای انودیشوووگوانی دشووووار بوه نظر میملتوا و نظوام

ی معنوای معنوا، متنوارر بوا متون ماودس و برخی متون ادبی دیگر، بر همین بنوا شوووکو  گرفتوه اسوووت  دربواره

ها و های نظری را با صوورتمایهخودوگاه و برخی ناخودوگاه، درون  گاهر نیز ران و نویسوندگان متفکّشواع

ا دشوووار شووده اسووت  هاند که مرزبندی میان ونهای روایی و ایرروایی ادبی چنان عجین سوواختهسوواخت

طبیعی و بر وشویده  بسویار    ،نشوینی یا تلفی  و ترکیب صوورت و معنی در چنین ولاریکه همی مهم ایننکته

ر نخواهد بود  از این منظر،  ها بدون تو ه به توأمانی سوواحتِ شووک  و ملتوا میسووّ اسووت و ناد و تللی  ون

 مثنوی مولوی و مکبث شکس،یر، از دو شاعر و هنرمند شهیر  هان، مصداق بارز این ادعا هستند  

 بیان مسأله -1-1

را گرفته و هنوز هم  ادبیّاتهایی که گریبان تفکر فلسوفی و دینی و نیز لهمسوأیا کمن  هاهیکی از ابرماول

اسوت،  یافته« اسوت  هرچند این درگیری در عصور  دید نیز کمابیش ادامه  شورّی  رها نکرده اسوت، پدیده

ها، فهم معنای در بسوویاری از متن  روازاینرسوود   تر به نظر میتر و فربهدر اندیشووه و ادب کمسووی،، فرا 

 های کممی و فلسفی، تنها در گروِ ار ا  به این موضو ِ بنیادین خواهد بود  گیریکام  و  هت

ور )ارادی( را  و ودی« و وا د حایاتی ذاتی شووورّاسوووتثنای فارابی که نوعی از  به  -متفکران مسووولمان 

، ون را در شووورّدانسوووتن   اند؛ یعنی با نسوووبیمی« دانسوووته عد  ور را )اعم از تکوینی و ارادی(شووورّ -  داندمی

 (45-43:  1395)بوازافکن،     کننودمیهوای مختلف تبیین  موقعیوت  هوا و زوایوای دیود، بسوووتوه بوهاختمف نظرگواه

و ود که  داند و معتاد است  تنها ونها را با و ود خداوند ناسازگار نمیو ود شرور را پذیرفته و نه  ،مولوی

گویود نااش مواهر داند و میی کما  خداوند میکند، بلکه ون را نشانهناصانی به خداوند وارد نمی  ،شرور

ی ور را نسبشورّ او  هنرش ناقص اسوت   زشوتی بکشد و هم زیبایی را؛ وگرنهباید بتواند هم زشتی را در نهایت  

 بد مطل  و ود ندارد: ،در  هانگوید که دانسته، می

 پ، بد مطل  نباشوود در  هان 

 زهر مار ون مار را باشد حیات

 بد به نسووبت باشوود این را هم بدان 

 نسوووبتش بوا ودمی بواشوووود مموات
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 خل  وبی را بود دریوا چو بوا 

 

   خل  خواکی را بود ون مرگ و دا

 (561-559: 4، ج1379)مولوی،    

اختیار   کمو کم  خوردن فجایع، بیشوتر شوده ت فرد در بروز خطا و رقمت مسووولیّدر عصور شوکسو،یر، اهمیّ

 در شوکسو،یر هایتراژدی در شورّگیرد  ی را میم  بیرون از انسوان و عوام  ماورایو اراده،  ای  بر و عوا

ون  یتسورّ و تبیین در الر اصولی هایتشوخصویّ بیشوترِ بلکهنیسوت،  خاص گروه یا شوخص ی، اختیار

 با نامهنمایش اشووخاص وقتی و ت داردحاکمیّ نامهدنیای نمایش بر مطل  شوورّ عنوان با ند  نیروییدخیل

کنند؛ و این  مطل  پیروی می  شوورّاز فرامینِ   ،شووده شوورّ دنیای وارد شوووند،می ون وارد خویش خطای

  باشود شورّ تام که ملور شوودنمی پیدا شوکسو،یر هاینامهنمایش در تیهاسوت  شوخصویّون خطای یپادافره

ومیز در شوورّملوری   شووخصوویت هسووتند  ی اهداف اوبَرنده و پیش شوورّ مطل  تحاکمیّ از  زئی همه

 برای واژه بهترین شوایدنمایندگانی دارد   یا نماینده گاه البته ندارد؛ فیزیکی ماهیتی  ،های شوکسو،یرتراژدی

ی گونهشورّی برخاسوته از و ه  ها پیرامون تخطّاین تراژدی اسوت  ابلی، مطل ، شورّ معنای درک و تداعی

 (58: 1396)موسوی و رایانی مخصوص،   گیرندقهرمانان شک  می

انود، بوا ولواری کوه بروموده از  ت نگوارش یوافتوهای کوه در حوا  و هوای سووونّی ولوار ادبیدر  ریوان ماوایسوووه

را به خوبی نشووان داد  در این میان،   شوورّتوان تفاوت میان این دو قسووم از  ایط انسووان مدرن هسووتند، میشوورّ

د در بایهای بیانی او نیز میهای معرفتی و فرمت رشوود نمود، انگارهطور کام  در فضووای سوونّمولانا چون به

 د سیم شوارتباط با همان فضا تر

ی عصور رنسوان، انگلی، اسوت و در ماایسوه با مولانا،  ایگاه شوکسو،یر کمی متفاوت اسوت  او نویسونده

نوعی حرکت به سمت   این  و ود خورند، باشم میی در ولار او به وفور به چالهیاّتهای  در عین ونکه گزاره

کرد  این دوگانگی، عموه بر توان در ولار او مشووواهده  گرایی برومده از عصووور رنسوووان، را نیز میانسوووان

ت در عین  او نیز به شوک  متفاوتی بروز یافته اسوت  زمان، مکان، کنش و شوخصویّملتوا، در فرم روایی ولار  

توان منظر روایی نهفته ختی نووکانتیسوم کاسویرر میشوناشوناسوانه هسوتند، با بسوط زیباییونکه عناصوری شوناخت

ی سواختاری ولار ادبی به دسوت داد  این امر به ا  سواخت و از ون ابزاری برای مطالعهرا فعّ  هاهدر این ماول

ر  هوای فرمی و ملتوایی ولوا گو میوان مولوی و شوووکسووو،یر، تفواوتودهود توا در عین ایجواد گفوتموا ا وازه می

 ادبیّاتکارکرد اساسی    را فراهم سازیم   شرّی مفهوم  ی ولار ایشان دربارهامکان ماایسه  ،نشان دادهایشان را  
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ای، عموه بر شوووناخت گوی سوووازندهوچون هر گفتوگو میان ولار ادبی اسوووت و همتطبیای، ایجاد گفت

 ا سازد ها نیز مهیّها، باید فضا را برای درک تفاوتشباهت

 های پژوهشپرسش -2-1

چگونه از شوگرد روایی و   ،دادن به این پرسوش اسوت که مولوی و شوکسو،یر پژوهش در پی پاسوخ این  

چه   ،اند و در این راهبهره برده شوورّپردازش مفهوم برای   -  تزمان، مکان، کنش و شووخصوویّ -عناصوور ون  

 ها و ود دارد؟هایی در روش کار ونتفاوت

 روش پژوهش -3-1

 ظری اشَوکا  سومبلی، شوناختِ کاسویررتللیلی و بر مبنای چارچوب ن -  توصویفیدر این مااله با روشوی  

و   هوایهو ولوار مرتبط و  سوووتوارهوا و ماوالو   ای، موخخوذ الکترونیو،ابع کتوابخوانوهگیری از ابزار و منو و بوا بهره

در   «موسوی و خضور در داسوتان   شورّهای فارسوی و انگلیسوی و بازکاوی و اسوتنباط از ونها، موضوو   کتاب

با تللی  ناش تا شود کوشش می تللی  و تدوین خواهد شد  همچنینشکس،یر، تجزیه و  «مکبث مثنوی و  

رسوی شوود  از میان ورای  در این دو داسوتان بر شورّی  لهی پرداختِ مسوأت و عناصور ون، نلوهو  ایگاه روای

ی مااصود این مااله اسوت  به این منظور، کنندهخوبی تبییننظران مختلف، ورای ارنسوت کاسویرر، بهصواحب

 شود های سمبلی، و ارتباط ون با عناصر روایت وورده میی صورتدیدگاه وی درباره

 ی پژوهشپیشینه -4-1

گو وشووونواسوووی را بوه گفوتهوای گونواگونِ روایوتهنظریّ ،روایوت«هوای  ه( در کتواب  نظری1382ّموارتین )

ی  ه از نظریّ  یشووومواری  امع گاه  ،ی ماوالات روایت«در کتواب  گزیده  (1399مکوییمن )  نشوووانده اسوووت

 بررسوووی  ی  در مااله  (1388اصووو ری )   اسوووتنامه عرضوووه کرده روایت در قرن بیسوووتم و ی، اصوووطم 

و   زادههای مفیدی وورده اسوت  امملسوینداده  ،تان« نیز در این زمینهشوناختی عنصور مکان در داسو زیبایی

ی  بررسوی عنصر زمان در روایت با تأکید بر حکایت اعرابی درویش در مثنوی« ( در مااله1386)همکاران  

 اند ی روایتی داستان از دیدگاه ژنت پرداختهبه تللی   نبه

های تللیلی از داسوووتوان ،های رمزی در ادب فارسوووی«داسوووتوان( در کتواب  رمز و 1367پورنامداریان )

( در کتاب  سووه حکیم مسوولمان« 1382دهد  نصوور )می  سووینا و سووهروردی به دسووتفلسووفی ابن -  عرفانی

مطالب   ،اقی و عرفان نظری وشونا کند  این کتابشوری و اایهای مشوّ اسوت تا مخاطب را با مکتبکوشویده 

معنای   ،ماالات  اسوطوره و رمز«  یمجموعه  ی( در تر مه1400اری )سوتّد   ی نظم کیهانی داری دربارهمهمّ
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  اریسووتّ  عموه بهکاود  می  نیهای روحاکاوی، اصووالت سوواختار و سوونترمز و اسووطوره را از منظر روان

ای  وسوویله ،رمز از دیدگاه الیادهگوید که ی میرچا الیاده« می( در کتاب  اسووطوره و رمز در اندیشووه1394)

باور و ود وحدت در  هان هسووتی   ای که انسووان را بهوسوویله ؛برای ارتباط انسووان با نیروی متعا  اسووت

 ید کند و با ون احسوواس همبسووتگی نما را کشووف قدسووی  امر ن،انسووا که شوووددارد  رمز مو ب میمیوا

ورزی،    یشوه، ذوقت، اندای از اسوناد معنویّکاوشوی در پاره  ،در کتاب  ویین وینه« (1388حسوینعلی قبادی )

فرهنگی ی نمادپردازی و مباحث میانانگیزی و هنر ادبی ایرانیان با رویکرد مطالعات انتاادی در حوزهخیا 

 انجام داده است 

کتاب  گوهر   ،(1383توان به این موارد اشوواره کرد: لاهیجی )می  شوورّی  لهاز ولار کممی مرتبط با مسووأ

همچنین کتاب  خداشوناسوی تدوین کرده اسوت و فرمانِمراد« را در سوه بخشِ خودشوناسوی، خداشوناسوی  

   عد  الهی« و(  1367عممه طباطبایی )،  تفسیر المیزان«  (1407دین طوسی )خوا ه نصیرال   تجریدالاعتااد«

چالشوی برای فلسوفه  شورّ( در کتاب  1399  ریکور )اسوتباره  وی مطالب مهمی در اینحا  ،(1399مطهری )

و تأکید   ویداز کجا می شورّکه  پرسود  رانی پ  ریکور در دانشوگاه لوزان اسوت، میعنوان سوخن« که  الهیّاتو 

ا  گرایی میان اندیشووه، کنش و احسوواس ر ی نظری نیسووت، بلکه همالهفاط مسووأ شوورّی  کند که مسووألهمی

 طلبد می

های ی بلثبردارنده  کرده است که در  تر مه  را  «ماالات تراژدی  ی( کتاب  مجموعه1385ملرمیان )

 Shakespeare and theدر کتواب  Spivack  (1958  )  .سوووتا  ی تراژدیهنری دربواره  -  فلسوووفی

Allegory of Evil  ِ پرداخته  شورّورِ ولار شوکسو،یر با مفهوم  شورّهای تو ارتباط شوخصویّ شورّ« به تمثی

  که بیشتر کند  های شکس،یر« ادعا مینامهدر نمایش شرّی  سرشت شیطانی  ماالهدر    (2011برگر )شون   است

  اسوتشوده در انا ی  واقع همان امور نهی د، درشوومعرفی می شورّ،یر، مصوداق  اهیمی که در ولار شوکسو مف

در داسووتان مکبث  شوورّت در مکبث« به تللی  ماهیّ  شوورّذات شوویطانی ی  ( در مااله1396)  الاسووممسوویف

در نگاه فردوسوی  شورّ، بررسوی تطبیای  ایگاه  شورّشوناسوی  ی  زیبایی( در مااله1389) پردازد  رادفر و کیامی

ی  ناد ( در مااله1390)  قبادی و همکاران   انداک و مکبث را ماایسووه کردهداسووتان ضوولّ ،و شووکسوو،یر«

( در 1396ایگلتون )   اندلیر شووکسوو،یر«، به این دو ما را پرداختهتطبیای داسووتان فریدون در شوواهنامه و شوواه

های اصولی هنر ها و تعارضلهیر، به برخی از مسوأهایی از ولار شوکسو،کتاب  ویلیام شوکسو،یر« با تللی  قطعه

ها و سویِگی پردازد و در زیرِ تمام این دو زبان«،  می « و  تن«( می  مله روابط متااب   نمایشی شکس،یر )از
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های نورهور فردگرایی بورژوایی را  تی فوودالیسووتی و فرمها، کشوومکش ایدئولوژی، میان نظم سوونّتعارض

 بیند  می

در مثنوی مولوی و   شووورّی مفهوم  شوووده، پژوهشوووی بوا ملتوای ماوایسوووههوای انجوامدر میوان پژوهش

 های شکس،یر بر اساس رویکردی نمادشناسانه یافت نشده است تراژدی

 یمفهوم چارچوب -2

 ای در باب انسوان«، بههای سومبلی،« و  رسوالهی صوورتویژه در  فلسوفهارنسوت کاسویرر در ولار خود به

د و بیوان نموادین پرداختوه ی روایوت، عنواصووور ون، نمواخوبی بوه مفواهیم مورد پرسوووش در این پژوهش دربواره

های  عه، ابتدا پایهمیان دو داسووتان مورد مطال  یشوودن به ماایسووهکه پیش از واردلازم اسووت   روازایناسووت  

  ماایسوه، با اسوتفاده از روش تطبی  در این    عموهی کاسویرر گذاشوته شوود  بهبا اسوتفاده از ورا نظری این بلث

نمایشوی   ادبیّاتو   ادبیّاتهای  دید گسوترده  تطبیای از شواخه ادبیّاتتوان به نتایج مهمی دسوت یافت  می

شوود  در ادب تطبیای، ونچه های مختلف ولار ادبی بررسوی میامروز اسوت که در ون، تشوابه و تفارق نمونه

ادبی   ی و انعکاسوی اسوت که ولارت و تجلّاد اسوت، ناش الر ادبی نیسوت بلکه در کیفیّمورد نظر ملا  و ناّ

تنها از مرزهای سیاسی، زبانی، ملی، کشوری    تطبیای نه  ادبیّاتکنند  اقوام مختلف در ولار یکدیگر پیدا می

تطبیای  ادبیّاتفکری اسوت  به عبارت دیگر   یهای تازهرود، بلکه به دنبا  گشوودن اف و فرهنگی فراتر می

های علوم انسوانی اسوت بلکه درصودد ایجاد مفاهمه میان ارتباط و گفتمان با دیگر رشوتهتنها به دنبا  ایجاد نه

 ت است ، بسی مهم و قاب  اهمیّص در این موضو های مختلف است  به این سبب تلای  و تفلّفرهنگ

 هاداده لیتحل -3

 نماد و بیان نمادین -1-3

 ابرو، چشووم، لب، به ون معنی رود می کاربه نیز فارسووی زبان در که اسووت نماد عربیِ معاد  رمز،

 ایما، سورّ، راز، اشواره، اسوت  از معانیِ دیگر ون در زبان فارسوی: کردناشواره زبان به یا دسوت و دهان،

 مطلبی ون از که مخصووصوی ینشوانه پنهان، کردناشواره کردن،اشواره عممت، نشوانه، معماّ، نکته، دقیاه،

 معمئ و هانشوانه با ماصوود بیان و نباشود وگاه ون بر دیگری ک، که دو میان نهفته چیز شوود، درک

شووناسووی، ای در دینلات گسووتردهتلوّ ،نماد و نمادشووناسووی   (1:  1367)پورنامداریان،    اسووت قراردادی

شوناسوان، نمادوفرینی، و روان  کاوانو ود وورده اسوت  راون  به شوناسوی، هنر و مانند ونی، اسوطورهکاوروان

دانند  برخی ون را دلی  ملکمی بر شووعور انسووانی و برخی نمادپروری و نمادشووناسووی را ویژگی انسووان می
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( سووومب  چیزی اسوووت که مظهر و نمودگار 15:  1366اری، فروم )دانند  از نظر  ای فطری میماوله ،دیگر

ها ذهن ماسوت  سومب  ری از دنیای درون یا رو  وچیز دیگری باشود  در زبان سومبلی،، دنیای برون، مظه

درونی    هایهها و تجرباند: متعارف، تصوادفی و همگانی یا  هانی  نو  تصوادفی و همگانی، پدیدهسوه دسوته

و نو   هانی، زبان مشوترک   اسوت د و دارای عوام  زبان سومبلی،کنن میرا به شوک  ادراکات حسوی بیا

 نژاد انسان است 

 نسبت و ارتباط نماد با اسطوره و عرفان -2 -3

و مینوی اسووت که کارهای خدایان و مو ودات    اسووطوره داسووتانی قدسووی ،(14:  1362الیاده )از نظر  

 للوا بوه اسوووطوره  کنود وفرین را کوه در از  روی داده اسوووت، حکوایوت میطبیعی و نیواکوان فرهنوگفوق

 دلالت نوعی و پیام نمادین ی، اصو  در دارد و نماد با را پیوندبیشوترین   قالب، و سواختار پیام، مفهوم،

نمادها،   اشوویا  طبیعتی  هزایید نه ،اسووتتاریخ   نمادین و برگزیده گفتار اسووطوره،  .اسووت رمزناک

 بر تألیر با و کنندمیدور  بودن مکانی و زمانی شوخصوی، مخاطبی،ت، از را ایاسوطوره رویدادهای

از   و کلّی به  زئی از مفهومی، به مصوداقی حالت از اسوطوره که شووندمی باعث ناخودوگاه مخاطب،

  هاسوتون نمادین زبان در هااسوطوره باای  رواین  از  شوود تبدی  مکانی  و فرا زمانی فرا به مکانی و زمانی

دانود توا توأکیود کنود کوه معنوای رمزی  ی ماوابو  مجواز می( رمز را ناطوه29:  1387) ،کُربن(  116:  1388)قبوادی، 

ی  همه دادنِ چیزی که و ه معنایی ایرواقعی نیسووت؛ بلکه  تصووویری اسووت برای نشووان هیچ  و نمادین، به

 مروقل فراسووی در نهفته چیزی وشوکار مثالیِ تصوویر عرفانی،تمثی   یا نماد   «ویدحایاتِ ون به بیان نمی

 از  ز ،دشووار بوده بودن،  شوخصوی و عاطفیهای عرفانی، به دلی   تجربه بیان هاسوت انسوان و پیوند بیان

البته کشویدن مرز بین نمادهای عرفانی و دینی   (43:  1364)پورنامداریان،   نیسوت ممکن اشواره و رمز طری 

توانند  وسوویع، میاند که در ی، نگاه  ها چنان به هم ومیختهو روانی و اسوواطیری، ممکن نیسووت  این گونه

 (12: 1389)وقاحسینی و خسروی،   یگانه تلای شوند

 های سمبلی،کاسیرر و صورت -3 -3

ی  له م ولمانی و به پیروی از کانت، مسووأولیسوو ت ایدهبرومده از سوونّرانِ کاسوویرر مانند بسوویاری از متفکّ

دانسوت که در ون عصور در پی پاسوخ به سوؤا  چیسوتیِ سورشوت شوناسوی و بلرانی میاسواسوی خود را شوناخت

ی  تِ حاصو  از تعاریف مختلف از سورشوت انسوانی، مطالعه رفت از تشوتّتنها راه برون ،بودند  از نظر او شورب

ی ورود به  هان اسوووت  او دریچهی این رفتارهشووودهو اشوووکا  تثبیترهای عینی انسوووانی  فرهنگ و رفتا
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ترین پاسوخ ممکن به پرسوشِ چیسوتی انسوان را به دسوت داد  توان علمیداند که با ون میفرهنگ را نماد می

فواوت هوای متو فرهنوگهوای شووونواختی  نظرش را معمولاً از طری  قیواس بوا دیگر گونوه  کواسووویرر، مفواهیم مود

و ناش ون در سواختار تفکر دینی  شورّی  لهمسوأ  تبه اهمیّ  او  (55-30: 1389)ر ک: موقن،   کندتدوین می

گواه کواممً متفواوتی از خوداونود نشوووان گویود:  ادیوان بزرگ توحیودی،  لوهبواره میوگواه اسوووت و در این

ی خیر و لهد و ون، مسوأشوونی، ناطه متمرکز میدهند و حاصو  نیروهای اخمقی هسوتند و همگی در  می

را انوا     -  علم و  زبان، اسوطوره، دین، هنر -های فرهنگی حیات انسوان  اسوت«  کاسویرر تمامی صوورت شورّ

کنند  بر ود را بیان میها از طری  ون، مااصود درونی خداند که انسوانهای سومبلی، میگوناگون صوورت

یکی از   ،از دیدگاه کاسویرر ادبیّاتنامد   های سومبلی، میی صوورتر خود را فلسوفهاو بنیان تفکّ این اسواس

را نباید صورفاً در معنای  ادبیّاتهای سومبلی، اسوت  باید تو ه داشوت که بیان سومبلی، در  ترین حوزهمهم

ای از بیان  شویوهگونه که کاسویرر در نظر دارد، را ون ادبیّاتها درک کرد  اگر ما اسوتفاده از نمادها و سومب 

عناصووور    گیرند  بر این اسووواسموعه قرار میهای روایی نیز در این مج سووومبلی، در نظر بگیریم، سووواخت

هر کدام سووواخت   ،   (کنش و ، مکان،دهد )زمانت ی، روایت را شوووک  میای که  معشوووان کلیّروایی

 (104: 1373)کاسیرر،   فهومی و سمبلی، خاص خود را دارندم

بهره    شوورّبندی و پردازش مفهوم  در صووورت  شووکسوو،یر از شووگرد تمثی  و تراژدی  مولوی و  که ونجا  از

ی  ها شیوه  ی ازعنوان یکی، از این شگردها به  در این قسمت از پژوهش، هرکه  نماید  اند، ضروری میبرده

 نظران هر دو حوزه وورده شود بیانی، تبیین و دیدگاه صاحب

 تراژی، در پرداختِ روایتی بیان تمثیلی و ماایسه -4 -3

 بیان تمثیلی  -1 -4 -3

ملکوت  و ناسوووت یا و معنوی و یمادّ نهان، و وشووکار  هان دو به که یابدمی معنا  ایی،   تمثی

دنیایی  به اعتااد تمثی  باشوود  و رمز به نیاز ون بیان برای و باشووند پنهان اموریکه چنان باشوود؛ اعتاادی

 طبیعت  هان و ملسووس اشویای کاربرد هایانگیزه از ت،واقعیّسووی   ون در ورمانی و معنوی و حایای

ی داسووتان ی بیانی، همه( در این شوویوه120: 1364  )پورنامداریان،   اسووت طبیعت فوق  هانِ رمز عنوانبه

پیش معطوف به مفهومی است که در پ، ون نهفته است  این نو ِ نگاه به تمثی ، در سرتاسر  هان سنت تا 

مولوی نیسوت  از نظر دین    ی عامِ برخورد با این پدیده بوده اسوت و خاصّاز رهور مکتب رمانتیسوم، شویوه

انگر نوعی  بیو ی بیوان،  عموه بر یو، شووویوه  -ویژه مثنوی  بوه  -(، تمثیو  در ولوار مولوی  468:  1385لوئی، )
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و واسوطی میان حایات و فهم نسوبی ی بیان ملتوا ترین وسویلهنگری اسوت  وی تمثی  را مهماندیشوه و  هان

 ای برای شوناخت افکار فلسوفی مولوی اسوت مهمادّ ،های مثنویهوووووا و تمثی هداند  قصوّ انسوان از ون می

 ووری است های گذشته در قرون، منبع الهام مولوی در تمثی تهای انبیا و امّهقصّ

ور که موضوو  این بررسوی  شوردر بلث  مثا برای  هسوتند     کا ی،یتای تمثیلی، هها در داسوتانتشوخصویّ

ی دوبُنی گارهها را باید بر اسواس اند که ونو ود دار شورّهای مشوخصوی از خیر و اسوت، همواره مصوداق

کند و در این طر  عظیم، همواره  تری ناش بازی میدر طر  بزرگتللی  کرد  در اینجا، انسووان همواره  

تان موسوی و خضور، موسوی سوالکی اسوت که در پایان مسویر ناش بازیگران از پیش مشوخص اسوت  در داسو 

ه  ه و تذکار موا  ما با شووکلی از تنبّ در نهایتشووود  در این سوواختار، ت ییر و ود ندارد   ه میمتنبّ ،سوولوک

ها ااف  بوده است  انسان با مشخص و ود داشته و شخص از ون پیش  شویم؛ به این معنا که مفاهیمی ازمی

را  یابد  در این فضووا، حایات  مشووخصِ هسووتی دسووت می پیش  اش، بر حاای  ازی و ودیسووعهافزایش  

 د کننکنند، بلکه کشف میها خل  نمیانسان

هایی اسوووت که ترین وسوووتانهی اسووواطیری نسوووبت به اخمق، یکی از مهماعتنایی مو ود در روحیهبی

ی ون شوده اسوت  ما در ولار عرفانی معمولاً یافتهدر هیأت تکام   ویژهبهمو ب تمایز میان اسوطوره و دین،  

ای که دارد، ی و ودیشوویم که بر اسواس ون، هر شوخص بر اسواس مرتبهمراتبی موا ه میبا نگاهی سولسوله

ی عرفانی در ت حاکم بر اندیشوووهنسوووبیّ  گذارد  و ود اینرا به نمایش می  درک متفاوتی از کنش اخمقی

 بازگشت اسطوره به ساحت تفکر دینی دانست  نوعی  توان بهی اخمق را میوزهح

تعوالیم اخمقی، عرفوانی و حکمی بوه مخواطبوان عوادی    منظور الاوای  تعلیمی بوه  ادبیوّاتگویی در  داسوووتوان

با و ود این در    ت برخوردار اسوووتی دوم اهمیّگونه ولار از مرتبه  به همین دلی ، این ماوله در ایناسوووت

پردازی و شووگردهای ون عرفانی پیشووین خود مانند ولار سوونایی و عطار، خود داسووتانخمف ولار  مثنوی بر

ت دارد و ذوق هنری  نفسوه برای مولوی بسویار اهمیّپردازی فیرار گرفته اسوت  داسوتانبسویار مورد تو ه ق

 (55: 1364)پورنامداریان،   پردازی بر پیشینیان برتری داردمولوی در داستان

مطالب مت با کم، حکای  مولوی رمزی،  تمثی   و  تودرتو  در ساده های  را  عرفانی  زبانهّم  بیان    ترین 

این  کندمی تمثیلی،  نبگونه داستانزیرا ذکر  و  لذتّ  یههای  تألیرگذاری دارد و شعر حکمی  و  وفرینی 

است تا   کند  در نتیجه فهم معانی و معارفی را که اندکی پیچیده و دور از تجربة عمومتعلیمی را تاویّت می 

ها برگرفته این حکایت   های متفاوت و متضادّکند  خل  شخصیّتدرک می   ه، ساده و قاب سطح ادراک عامّ 
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ها و    ها، اقوا  بزرگان، اشخاص تاریخی، تخیّلی، دینی، اولیای الهی، بزرگان صوفیه، عاشاانهاز اسطوره 

ها  استفاده از داستان و حکایت   ی هعطار( در شیو   سنایی و  ویژهترین اختمف مولوی با دیگران )به است و مهم

ورای خود و دیگران را بیان    تا از این طری ، اندیشه و  ،هاستوگوهای طولانی، در میان شخصیّتو گفت

 ( 271 :)همان  کند

باید امری را که ی که  شوود، تصوویری اسوت حسوّ عنوان تمثی  یا در مفهوم ون بیان میونچه در مثنوی به

 ز  این    ادراک بد  نماید، و شو، نیسوت که  ز  ی و قاب ی اسوت برای مخاطب، به امری حسوّ ایرحسوّ 

و  امر، ون اسوووت که از مجم فاط ک ّ   کندتصوووویر هرگز ی،  ز  از امر ایرملسووووس را عرضوووه نمی

ت، خود ی امر او  اسو ( البته امر لانی که صوورت حسوّ 251:  1372  کوب،)زرین  کندتصوویری کلّی بیان می

واقعیّت ندارد  این طرز بیان، برای کسوانی که از کشوف  ،شوودهرگز به ون صوورت که در تمثی  عرضوه می

 وسایط و نتایج مطلوب در استدلا  عا زند، بهترین روش برای تفهیم است 

یا حیوانات یا   هاانهای گوناگونی اسوت که گاه انسو در مثنوی معنوی، دارای شوخصویّت  پردازیداسوتان

پردازد که تأکید بر های مختلف به رمزگشووایی میکنند و شوواعر با شوویوهایفای ناش می  ،کیبی از این دوتر

تعلیمی   بهی اسوت برای ی، مطلب اخمقی،های تمثیلی، مشوبهحکایت  خویشوکاری و قدرت لایزالی دارد 

سوازی کاربرد اند که االب برای تیپتمثیلی  یهی، اسوتعار  یهصوورت گسوترد توان گفتو عرفانی که می

ها در مثنوی، اند  این نو  روایتگریسوواختهای تمثیلی، دارای دو لایه روسوواخت و ژرفدارند  داسووتان

 ،نظر شاعر است؛ زیرا در تمثی   تری مورده )مجازی( و کلّیلانویّ  هرچند دارای معنای راهری است، معنای

نموا و برای  هوای مثنوی، دارای عنواصووور متنواق گواه در حکوایوت  ،ثیو حرکوت از عم  بوه سوووطح اسوووت  تم

 (144: 1393)نظری،   است مستایمسازی کمم و بیان ایربر سته

 بیان تراژی،  -2 -4 -3

و در   دی د  یبا وااز دوره  اسوت داشوته  رنسوان،  یدوره تا  باسوتان  ونانی  از که  یراتییت   از پ،  یتراژد

و دخالت   ابدییم تدسوو   ی هاننیا یشووکل  به، - ریشووکسوو، -عصوور    سووندگانینو  نیتراز شوواخص  یکی انِیب

اکثر مفواهیم   ،رفتوه یبوه کنوار  - اسوووت یونوانی  یهوایتراژد  بوارز  یهوایژگیو  از یکی کوه  -  ییعنواصووور مواورا

 عناصور از شورّ شوود که بر فضوای فرهنگی عصور االب اسوت ای میر تاریخیمطر  در ون ملهم از تفکّ

 هایودم تباهی به گاه و اسوت معطوف هان پیرامونش   با انسوان یرابطه به که اسوت تراژدی در ملوری

های  ن از دیگر سواختدر تراژدی، سوبب تمایز و ب ونتألیر مخرّ و شورّ نیروی حضوور شوود می ختم الر
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  داندمعلو  )ممکن( سوورکش حایات میرا   شوورّ  ،( بدیو37:  1396)موسوووی و رایانی،    دراماتی، اسووت

عنوان تراژدی و ود داشووته اسووت: افرادی با ماام و ( برای شووکسوو،یر نیز چنین چیزی به84:  1393)بدیو،  

  شوووونودقبوت بوه چنگوا  مرگ گرفتوار میافتنود و عوای رنج و نواراحتی شووودیودی میمنزلوت والا کوه در ورطوه

 (205:  1385)ملرمیان،  

ی  دهنده ی افکار اوسوت، نشواندهنده که انعکاساسوت و ولارش عموه بر اینمسویلی پروتسوتان    ،شوکسو،یر

اعما  و مفاهیمی  های او، عموماً هماندر تراژدی  شوورّر از انجی  نیز هسووت  های مذهبی او و متألّاندیشووه

لیر(، برای مثا : قت  )در هملت، اتللو، مکبث و شواه   اندعنوان گناه یاد شودهاسوت که در انجی  و ده فرمان به

دبینی )در هملت(، حسود و ب کشوی )در هملت و مکبث(، خودکشوی و شو،ّزنای با ملارم )در هملت(، شواه

 (Schonberger, 2011)  )در اتللو(

ولار  ی را در الهیاّتهای  مایهچنان بنترین نویسوندگان عصور گذار اسوت، همشوکسو،یر چون یکی از بزرگ

با ناش بالایی را در اختیار دارد    ،چنان سوورنوشووت و تادیر الهییش حفظ کرده اسووت  در ولار او همخو

 کنیم  هت انسانی را مشاهدتوانیم بلو  شخصیّدر ولار شکس،یر می و ود این

ای  ها وینده شویم، ونما با عناصری  ادویی موا ه می  ،در ابتدای داستان  هرچنددر ما رای مکبث نیز  

)در داسوووتوان مکبوث، خیوانوت مکبوث و   دهودهوا ر  میکننود کوه در الر رفتوار خود انسوووانبینی میرا پیش

های یونانی اسوت که خدایان  ( این امر برخمف تراژدی شوناسوندسورش را عام  این اتفاق میطلبی همفزونی

  سازندوابسته میکشند و مسیر داستان را به خود در هر کجا که مای  باشند، سر می

 (شرّی لهأروایت )ررفی برای تبیین مس -5 -3

ی تمایز میان هاترین وستانهی اساطیری نسبت به اخمق، از مهمهیاعتناییِ مو ود در روحیلاقیدی و بی

ر تاریخی در عصور رنسوان،، سوبب ی ون اسوت  از سوویی گسوترش تفکّیافتهت تکام اسوطوره و دین در هیأ

ی رابط میان اسوطوره و ترین حلاهشوود  مهمی انسوان با  هان بیرون میی موا ههت ییرات بزرگی در شویوه

 ی تاریخ هم تو ه بسویاری برانگیخته اسوت  پ، نخسوت باید پرسویدتاریخ، روایت اسوت و در میان فمسوفه

 روایت چیست؟ که

  اند، در کنار یکدیگر قرار گرفتهصوادفیمند و نه تصوورت نظامروایت، توالی رویدادهایی اسوت که به

(Toolan, 2001: 8)    دهی و بررسوووی، سووواموان  ای برای(  روایوت شووویوه55:  1382)  ،وبسوووتراز نظر

ی انوا  شوعر مفید نباشود اما در سواختارمندکردن زبان در واحدهای بزرگ اسوت و شواید برای بررسوی همه
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ای که از عصوور ر تاریخیبا و ود تفاوت میان تفکّ   «ویدنامه به کار میداسووتانی و نمایش ادبیّاترسووی  بر

ی رایج درک انسوان ها شویوهه قرناسواطیری ک - ر دینیو تفکّ - ی رایج عصور شودرنسوان، تبدی  به اندیشوه

هاسووت  ی واسووطِ میان ونعنصوور روایت از للا  سوواخت، حلاه -  از خویشووتن، زمان و مکان بوده اسووت

گیرد  داسووتان عی بیان تاریخی نیسووت، بسوویاری از مواد خود را از تاریخِ عصووری میهرچند الر هنری، مدّ

وام گرفته اسوت  از طرفی، اگر بر این باور باشویم که   مکبث، بسویاری از عناصور خود را از تاریخ اسوکاتلند

های فکریِ االبِ هر های حاکم بر ون عصور اسوت، سواختبرومده از گفتمان های ادبیِ هر عصور،سواخت

 های ادبی ون دوره باز خواهند کرد مسیر خود را به ساخت ش،ّعصر، بی

برای  بینی االب ون عصور دسوت یافت   هان  توان بههای رواییِ هر دوره میبا بررسوی سواخت  بنابراین 

ی بیان، مبتنی بر تمثی  اسوت؛ یعنی ها و بعدتر در ادیان یکتاپرسوت، شویوهدلی  نیسوت که در اسوطورهبی مثا 

ر شووود و عارفانی چون مولوی که وبشووخورشووان تفکّعمدتاً ررف بیان ی، فکر و عایده واقع می ادبیّات

ی  گیرند  از سوووویی دیگر، بیان تمثیلی مولوی و اسوووتفاده ی بیان را به کار میشووویوهدینی اسوووت، نیز این  

یابی به بینی نهفته در پ، ولار ایشووان اسووت  پ، برای دسووتشووکسوو،یر از قالب تراژدی، برومده از  هان

ا  های این دو در کاربسوتِ شوگردهای روایی، باید سواختار و عناصور روایی ولارشوان ر اشوتراکات و تفاوت

 ماایسه کرد 

 ی تطبیای عناصر روایت در دو داستانِ مورد مطالعهماایسه -6 -3

 مکان -1 -6 -3

هر روایوت بوه مکوان نیواز دارد  دو نو  مکوان و ود دارد: مکوان   افتود  پ،در  وایی اتفواق می  یوتهر روا

افتد و مکان ها اتفاق میشووود که حوادد در ونهایی میی مکانکه شووام  همه  (story place)داسووتان 

 ا سووورک در خم  متن بدان  هایی اسوووت که خوانندهی ون صووولنهبردارنده که در  (text place)متن 

ای، هیچ  اینجا« و  ونجا«یی، اینجا و مانند فضوای اسوطوره ی( در فضوای حسوّ 104:  1989)چتمن،   کشودمی

همان با ملتویات طور اینیست که بتواند بهی نی کلّجای صورف نیست و فاط اصطمحی برای بیان رابطهون

خاصِ خود دارد که  ر عنصوور، نو ِ للن و خصوولتِ متمایزراً راهر شووود؛ بلکه هر ناطه و هگوناگون مکرّ

ات  واسووطه، با خصوووصوویّطور بیتوان ون را در قالب مفاهیم عمومی توصوویف کرد؛ بلکه باید ون را بهنمی

ه یکدیگر  های گوناگون در فضوا نیز نسوبت بلف فضوا و وضوعیتفردش تجربه کرد   هات مختمنلصوربه

 (153: 1396)کاسیرر،   چنین تفاوت ماهوی دارند
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ای  چه ی، شی   هست« و مکانی که در ون قرار دارد، رابطه ی میان ونای، رابطه ی اسطوره شه در اندی

بلکه خودِ مکان،  زئی از و ود شی  است و پیوند باطنی با شی  دارد  در ادراک    ؛فاقی و عَرَضی نیستاتّ

عنوان ی، انتزا   و مکان به   ،های ملیط در مکانعنوان سوژه مدرن از مفهوم مکان، بین اشیا و اشخاص به 

کان روایی  توان از نوعی مشناسانه، همواره نوعی فاصله هست  از د  این انتزا ِ شناختی است که می شناخت

ای  و نیز از تفاوت میان ادراک مدرن و اسطوره   های روایت با  هان داستانتشخصیّ  و و ود ارتباط میان

 ی مکان سخن گفت و دینی در درکِ ماوله 

 البلرین است: ها مجمع در تمثی  موسی و خضر در مثنوی، مکان دیدار ون

 گفت موسی این مممت کم کنید

موجوموعموی تووا   مون الوبولوریون  روم 

 

زنوویوود ره  کووم  را  موواه  و   وفووتوواب 

 توا شووووم مصووولوب سووولطوان زمن 

 (1967-1968: 3، ج 1379)مولوی،  

ی ذکر این  ول   انودهوای بسووویواری زدهالبلرین از نظر   رافیوایی کجواسوووت، حودسکوه مجمعی اینبوارهدر

کوه ون را بوه ونپ، این نوام نهفتوه اسوووت، بیش از ای کوه در  وَرزانوه ت گنوگ و رازمکوان در قرون و نیز هیوأ

کند که در گر نوعی مکان قدسی است و پیشاپیش این ح، را منتا  میرمکانی خاص متص  سازد، تصوی

 بایست چیزی از  ن، معجزه و یا کرامت را شاهد بود این مکان می

 گرم رو چون  سووم موسووی کلیم 

 هسوت هفتصودسواله راه ون حاب 

 

پهنووای گلیم  بلرینش چو  بووه   تووا 

 سووویران حوبّ   کوه بکرد او عزم در

 (1127-1128: 6)همان، ج         

بینیم؛ عددی نامعلوم که بر کثرت البلرین، عدد هفتصووود را میدر این ابیات، عموه بر اشووواره به مجمع

کند، اعداد عموماً گنگ، مبهم دینی، بنا بر هدفی که تمثی  دنبا  می  -  ایدلالت دارد  در فضووای اسووطوره

دادنِ طولانی، سوووخت و صووود« واقعاً  هفت تا صووود« نیسوووت؛ بلکه برای نشوووانو نمادین هسوووتند  این  هفت

پیمایند، شووهری که وارد ون کشووتی و دریایی که ون را می چنینهمت  فرسووا بودنِ راه سوولوک اسوو طاقت

از   و هیچ توصویفی  اسوتنام  کند، بی ان میکودکی را بی  ،شووند و خضور در ون دیواری را تعمیر کردهمی

 ون نشده است  

 اسوکاتلند« اسوت  مکانی که قت  پادشواه در  ،دانیم که مل  وقو  داسوتاندر داسوتان مکبث، از ابتدا می

در ون شووکسووت  در نهایت نشوویند و مکانی کهگیرد،  ایی که مکبث در ون به تخت میون صووورت می



 165-193 صص ،1401بهار  ،همهفدی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

178 
 

دارای عینیت مشوووخص هسوووتند  انتخاب اخمقی، انتخابی معطوف به  دیگری« اسوووت و خورد، همگی  می

تنود  جوا عنواصووور مکوانی در خودموت روایگیرد  اینمنودی خویش میاز مکوان  دیگری بخشوووی از تعریفش را

که این متن برای ا را نوشوته شوده اسوت، توصویفات مفصوّ  و دقیای از صولنه و فضوا، زمان و مکانِ ازونجا

ی مکبث سورشوار از وشوفتگی اسوت و ملیط خانه  ،شوود  هنگام مرگ دانکنسورتاسور ون دیده میا را در  

پیش از وگاه شوودن از مرگ شوواه، فضووا   ،نامهی دوم نمایشدهد  در پردهای تلخ را گواهی میوقو  حادله

 شود: گونه ترسیم میاین

ی مانند سورب بر ت سونگینهایش همگی خاموشوند  رخوچشومی کرده  شومع بانکو: امشوب وسومان تنگ

 (39: 1387)شکس،یر، «  و ودم افتاده است

 زمان -2 -6 -3

 زمان گوید:می وگوستین است  بوده ذهنی متفکران هایمش ولیت  زمان، همواره از یدرباره  بلث

 و  کند سؤا   کسی اگر اما چیست؛ زمان دانممی  اند،من ن،رسیده  از سؤالی چنین که زمانی تا چیست؟

 کنیم،می  درک را ون  داریم  مبهم  و ای نامفهومتجربه  زمان، دانم  ما ازدیگر نمی دهم، پاسخ  بخواهم

 به زمانمندکردن طور ایرارادیبه که است این ون، تألیر حداق  که  ایتجربه  کنیم وصفش توانیمولی نمی 

 ( 111:  1382 و کالر، 60: 1382)مارتین،   کنیممی  پیدا  تمای  امور 

ولی ؛ ویودمی هوای مکوانی بوه و ودس، فاط مرزبنودیس و امر ایرماودّی تموایز میوان امر ماودّملودودهدر 

وورد که بُعد زمان، به ون عم  داده  ای، شوک ِ خاص و حایای خود را هنگامی به دسوت می هان اسوطوره

س ت این تادّد  علّگردبازمی أسِ همین منشو ای سورانجام به تادّس و حرمت مو ود اسوطورهباشود  تمام تادّ

یسوت بلکه مربوط به تکوین  اتش نو کیفیّ  شوده یا در خواصّ  واسوطه در ملتوای امر ارائهور بیطو حرمت به

  ،ای تاریخی این اسوت که برای زمان اسوطوره ای و زمان ی تمایز زمان اسوطورهدر گذشوته اسوت  ناطه  ون امر

ی مطلای و ود دارد که نیازی به تبیین ندارد و پذیرای تبیین بیشوتری هم نیسوت  تاریخ، هسوتی را به گذشوته

ی امور(  کنندهعنوان تبیینای از زمان )بهکند که در ون هیچ للظهانتهایی از  شوودن« تجزیه میی بیرشووته

  یابداین سویر به گذشوته ادامه می دهد وی پیش از خود را نشوان میشوود، بلکه هر للظه، للظهبرگزیده نمی

را   شووورّخیر و   /زروان و زاده شووودن اهورا و اهریمنی  اسوووطوره  (193-92و  183-180:  1396)کاسووویرر، 

 در مااب  ون دانست  شرّبودن خیر و ی زمان و نسبیتوان بیانی تمثیلی از سیطرهمی
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 ودمی هرگاه اسوت  انسوان ملسووس و یی مادّ نبه ملصوو   هات، و ماادیر و زمان از نظر مولوی،

 در ماادیر و مکان و زمان کند، دیوار تمرکز خود ژرفای در و یابد حضووور خودش ملکوتی منِ در

 ریزد:می فرو برابرش

 خداسوووت  نورِ او در که لامکانی

 توست به نسبت مستابلش و ماضی

 پسووور را موا پودر را او تنی یو،

 ک، دو زان شود زَبَر و زیر نسوبتِ

 

 کجاسووت؟ از حا  و مسووتاب  و ماضووی

 دوسوووت که پنداری چیزند ی، دو هر

 زَبَر  ون عووموورو بوور و زیوود زیوورِ بووام،

 ب، و چیزست ی، خویش سویِ ساف،

 (1151-1154: 3، ج1379)مولوی،   

 شود:می خدا و او حجاب مکان، و زمان نیافته، حضور خود ملکوتی منِ در ودمی که مادام

 مَضووی ما یادِ زِ هُشوویاری هسووت

 کی به تا هر دو به زن اندر وتش

 

 خدا  یپرده مسوووتابلت و ماضوووی 

 نی؟  چو دو هر این از باشوی گِره پُر

 (2220-2221: 1)همان، ج        

کند، تأکید را از  کردن داسووتانی که روایت میزمانای، با بیهای اسووطورهمأخوذ از پایه  ،فضووای تمثی 

ای همواره  یگر، زمان اسوطورهبرد که داسوتان حام  ون اسوت  از سووی دعناصور دیگر روایت به پیامی می

تر اصوی  ها به میزانی کهها و منشوأهاسوت و این منشوأ وی اصو دوری دارد؛ یعنی همواره در  سوت  خصولت

ک: )ر   اندسوی بیشوتری به خود گرفتهاند و خصولتِ قدتری فرو رفتهزمانی بیدارتر باشوند، در گذشوتهو پایه

 (193-192:  1396کاسیرر، 

ی  مکوانی دیود؛ زیرا بوه واسوووطوه تر از بیتوان حتی عمی زموانی را میدر داسوووتوان موسوووی و خضووور، بی

شوویم؛ زیرا  رو میهای گنگی از بُعد مکان روبهناخواه ما با دادهت انسوانیِ مو ود در داسوتان، خواهشوخصویّ

 گونه نیست  زمان این یبارهولی در  شودگیری داستان نیز منتفی میامکان شک  ،بدون ون

 ا ع ُ الخِضرَ لِأمری سَببا

 هاها پرّم به پرّ و با سووا 

 

ی و أسووورِی حاُُبوا   ذاک أو أمضوووِ

 هوا هزاران سوووا هوا چوه بود؟  سوووا 

 (1696-70: 6، ج 1379)مولوی،   

اند و اشوواره به زمان دقیای صووورت کلی بیان شوودهی که دلالت بر زمان دارند، بههایدر ابیات بالا، واژه

ها« که دلالت بر کثرت دارد  دو فع ِ ها« و در پی ون، ترکیبِ  هزاران سوا ی  سوا واژه  برای مثا ندارند   
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ص و هم بر زمان مشوخّ  اند که بازی  حاُبا«، ترکیبی سواختهیز با قرارگرفتن در کنار واژه أمضوی و أسوری« ن

دقیای دلالت ندارد و تنها بر کثرت و طولانی بودنِ زمان رهنمون اسووت  سوواختار زمانی روایت در مکبث 

رد نیز گیی عناصور زمانی صوورت میت طر  داسوتان اسوت و توصویفاتی که دربارههمواره در خدمت کلیّ

 شوند:دار میدر این راستا معنی

که پیچید و چنانجا که مل  خفتن ما بود  باد در باری فرو میای بود  ون لناک،: عجب شوووب وشوووفته

گویی با للن و ووای شووودید و ومد و فریادهای اریب مرگ و پیشگویند صووودای شووویون از هوا میمی

های شوومشوان در بطن وشووب ناهنجار که دیری نیسوت که نطفهمؤکّد از حری  و انفجار هولناک و فتنه و 

که زمین تب کرده بود و  گفتندنالید، میی نامیمون کاشووته شووده  مر  شووب همه شووب، یکسووره میزمانه

  (48-47: 1387« )شکس،یر، لرزیدمی

وَند راروی خود میرنسوووان، به روبه  پسوووا ادبیّاتزمان روایت در   ی وان نتیجهعنبه  نگرد و ت ییر و شوووَ

یادووردنِ حایاتِ پنهان در جا به معنای تذکار و بهکشود  ت ییر در اینانی انتظار میهای انسو همیشوگی کنش

گونه که در داسوتان خضور و موسوی شواهد ون هسوتیم، نیسوت؛ بلکه بیانی از سویرِ شوَوَندِ شوخصویت در ون  ،رو 

 از را خود و یوابنودت میعینیّ اهریمنی نیروهوایدر تراژدی مکبوث،   ویِ روایوت اسووووت شووورخم  پی

 انجام درسووت مکان و در زمان یافتن، عینیت این و  وورندمی دیده به و ود هایبخش تریندرونی

 شود:می

 .کنی سازگار را دو هر  خواستیمی  تو مکان، و  نه بود  سازگاری  زمان نه گاه ون

: 1387« )شکس،یر،  کندمی  ناکار  را تو که سازگاری است  همین و  دارند سازگاری سر اکنون ونها اما

35 ) 

 کنش -3 -6 -3

کند و هر مو ودی را در کیهان در یکی از  مراتبی«،  هان را به مراتبِ متفاوت بخش می نظام سوولسووله

ی وزادی انسووان را درک لهدهد  اما چنین بینشووی، معنا و مسووأی مکان در خود  ای میمنزلهبه این مراتب

ی  ای اسوووت که از نظر ما میان هسوووتی و عم  و ود دارد  گزاره کند زیرا این معنا در عک، ون رابطهنمی

عم ، انسوانی اسوت که در تفکر عصور رنسوان، به   هت اصولی    ،عم ، پیامدِ هسوتی اسوت« اسوکولاسوتیکیِ  

 )کاسوویرر،  یابدمد عم  او اسووت« ت ییر میپیاکند و هسووتیِ انسووان،  هسووتی او و  ایگاهش را مشووخص می

1388  :153) 
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هوا بوه نو  چینش مو ودات و در تاریرهوای گونواگونی کوه از هرم هسوووتی و ود دارد، تفواوت ون

گردد  تاریری کوه در رأس هرم هسوووتی قوائو  بوه خودایی متعوالی و هوا در این هرم برمیمراتوبِ ونسووولسووولوه

ت، کم شووش ویژگی اسووت: قدرت مطل ، کما  مطل ، سوورمدیّدسووتعیِ  مدّ  ،وفرینشووگر اسووت برای خدا

( سووایر مو ودات به نسووبت نزدیکی به رأس 385-384:  1381)ملکیان،    حضووور فراگیر، بسوواطت و اطمق

بندی«  ی شوهود انسوان و طری   طباه( شویوه305:  1396) ،هرم، از فی ِ و ود برخوردارند  از نظر کاسویرر

گردد    انسوان و سومت و سووی این عم  بازمیی عمهایی در شویوهم به تفاوتت ا تماعی، سورانجاواقعیّ

 هان فیزی،، قانون  مانند نیز   عم « اسوت  اما در  هان رو ت،  ترین عام  در رشود و وگاهی شوخصویّمهم

 وورد  العم  اعتبار دارد و هر عملی، عملی معکوس و متااب  به و ود میعم  و عک،

باید از  ایگاه و ودی شووخص تعریف شووود و این  ایگاه، در خم    شوورّخیر و   های عرفانی،در نگره

در مولوی بوه اوج  ،اخمقی در عرفوان اسوووممی نیز توداوم یوافتوهشوووود  این نگرش فرای او هویودا میهواکنش

شوود که نسوبت به ت اعما  خضور باعث میرسود  در داسوتان موسوی و خضور، ناوگاهی موسوی از علّخود می

 بماند ی مسیر بازو در نتیجه از ادامه گرانه اتخاذ کنداو موضعی پرسش

 ون فزونی بوا خضووور ومود شووواواق 

 

 چون گرفتت پیر، هین تسولیم شوو

 نفاقخضوری بی صوبر کن در کار

 ه کشووتی بشووکند تو دم مزنگرچ

 

فوراق هووذا  موکوثوری  توو  رو   گوفووت 

 (3515: 2، ج1379)مولوی،      

 همچو موسوی زیر حکم خضور رو

 توا نگویود خضووور رو، هوذا فراق

 گرچه طفلی را کشوود تو مو مکن

 (2969-2971: 1)همان، ج        

ایمانی، چون و چرا و ود ندارد و جا باید به تفاوت سواحت ایمانی و اخمقی تو ه کرد  در سواحت  این 

ی این سواحت را کیرکگور در تللی  خود از  بر سوتهی  سورسو،ردگی و اطاعت اسوت  نمونه  ،هرچه هسوت

 (1399)ر ک: کیرکگور،   ا رای ابراهیمِ نبی و ذبح فرزندش نشان داده استم

داند؛ زیرا وزادی و می  شورخطاپذیری ب  بارهرا مسوتلزم اندیشویدن در شورّی  پ  ریکور، اندیشویدن درباره

( در داسوتان مکبث نیز همواره نوعی دودلی 8: 1398)ر ک: ریکور،     اسوت شورّبر رهور  اختیار ودمی مادم  

همین تأییدی بر   هانی اعما  خود در هراس اسووت ونامه حاکم اسووت  او از عواقبِ اینبر فضووای نمایش

 ی انتخاب و اختیار در ودمی است لهت مسأیّو ود و اهم
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ومد، و اگر پیروزی به دسوت می  ،افکند و با پایان کار او مکبث: اگر این کشوتن پیامد خود را به دام می

ی روزگار و برز  زمان و زندگی   ا در همین کرانهشود، درسوت همینبا همین ضوربت تنها کار یکسوره می

 امی را    ،کنند  دسوت دادگر عدالتر این کارها هماره ما را قضواوت میگذشوتم  اما داز حیات وخرت می

-33: 1387« )شوکسو،یر،  ویز کرده و به کاممان خواهد ریختایم، وخر سور بر خود ما تج که به زهر ولوده

34) 

شووکسووت  ،با نتایج ون موا ه خواهد شوود  دسووت وخر  ،ی عم  خود را در همین  هان دیدهفرد نتیجه

ی مهر تأییدی اسووت که بر و ود سووازوکاری اخمقی در عالم صوولّه مثابهمکبث و مرگ لیدی مکبث به

 تماماً اامّ نی، اسوت،  نایت، از انصوراف برای او هایگزیند  بهانهمیبر را شورّ وشوکارا مکبثگذارد   می

 او ،مکبث لیدی اامّ   به هدف نرسویدن از ترس یا و دنیوی عاوبت از ترس  مله  از ؛دارند زمینی تیماهیّ

 و ودش در را راهری و دانعذاب هایماندهاین ته و  گرداندمیباز اشکارانه نایت اتنیّ به دوباره را

 یدلانهسونگ قصود یدهندهنشوان و نشوود پذیرفته عذری از او هیچ  شوود تاهمین باعث می کند نابود می

 (1389)رادفر و کیا،   است بدی در انتخاب مکبث

 اویم خویشواوند من که  هت این از اسوت: نخسوت خاطروسووده  هت دو از از  ابدین  مکبث: شواه

 روی به در باید اویم، که میزبان کهون نشوواید؛ دیگر کاری چنین را نسووبت دو هر او، که ترعیّ و

 را اششواهی قدرت  ،دانکناین   این، بر فزون  .بگشوایم رویش به کارد خود کهون ، نهبربندم اشکُشونده

 چونوی هم هایخویینی، که زیسووته دامنیپاک خویش چنان به والای ماام در و برده به کار چنان

« )شوکسو،یر،  خواهند خواسوت داد  انش، سوتاندن از شوگرف، شوومِ کار این صوور از زبان به فرشوتگان،

1387  :34) 

 تشخصیّ -4 -6 -3

های اخمقی و ویژگی  ،نامه یا الر رواییها افرادی هسوتند که در ی، نمایشتشوخصویّ گوید:  وبرامز می

  ت راشوود  انگیزه و زمینه، حالت و طبیعت اخمقی شوخصویّوگاهانه دارند که در گفتار و عملشوان دیده می

ت ممکن اسووت از وااز تا پایان الر از نظر دورنما و حالت دهد  ی، شووخصوویّبرای گفتار و عم  نشووان می

چنین ممکن اسوت یکاوبر« در  دیوید کاپرفیلد«  هما  مت  پاس پرو« در  طوفان« یت ییر نکند؛ مانند شوخصویّ

شاه« مانند  لیر ؛خوش ت ییر بنیادی شودبلران شودید دستخاطر ی،  شوخصویت از طری  تکام  تدریجی یا به

  (:Abrams, 1971 20) « یا  بیپ« در  ورزوهای بزرگ
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ت، همراه بوده اسوت  شوخصویّتر شودن مداومِ وگاهی و احسواس از  نویسوی با عمی نامهفتِ نمایششورپی

ت است، شخص و شخصیّبیان همین وگاهی از سوم  یمثابهکه امروزه برای ما به  (person)ی شخص  واژه

 داده است  معنی نمی ،در وااز چیزی  ز ناابِ )ماس،( بازیگر

 های حماسی و عرفانیت در گونهشباهت شخصیّ -1 -4 -6 -3

 ،کشوود؛ اما نسووبت به ملیطپهلوان، از قلمرو رویدادهای عینی سوور برمیدر حماسووه، شووک  و سوویمای 

مسووتایماً از عم  او ناشووی   ا این حواددشووود، امّمیتر منفع  اسووت تا فعا   پهلوان در حوادد درگیر  بیش

ی دسوت نیروهای الهی یا اهریمنی اسوت که به او او بازیچه  دگردوط نمیشوری او نیز مبه وسویلهد و  شوونمی

( اگر در 282:  1396)کاسوویرر،   کنند، نه اور وقایع را تعیین میورزند  اینها هسووتند که مسوویین یا مهر میک

قهرمان بجنگد و دیوکرداری را برچیند، در عرفان هم قهرمانِ رو    کوشود با ضودّحماسوه، قهرمان دائماً می

تن و چنگا  نف،  شوتن را از قف، نگد تا خویهای نف، میسوتیزی و هوسطلبی و ح پیوسوته با وز،  اه

 (1381)قبادی،   امّاره رها سازد

اعتناسوت و تنها پ، از ومیزش اش به قضواوت اخمقی بیای و پیشوادینیتفکر عرفانی، در هیوت اسوطوره

کنود  همین نگواه فرااخمقی اسوووت کوه بوا ادیوان بزرگ اسوووت کوه این دوگوانوه را در سووواختوار خود وارد می

 دارد؛ نگواهی که برومده از رهایی پیشوووامتوافیزیکیی ادیان را به ماوابلوه با عارفان وامیطرفداران ارتدوکسووو 

 رات عرفانی از اخمقیات است تفکّ

 ت در مثنوی معنویشخصیّ -2 -4 -6 -3

یت قصووة اعرابی و  ؛مانند تمثی  پیر چنگی   اسووت انسووان ،های مثنویاصوولی در برخی داسووتان شووخصووّ

ها در مثنوی ایره  گاهی نیز شوخصویّتاعرابی و ریگ در  وا  کردن و   یهقصوّ  ؛درویش و ما رای زن او

شوگردی  گو،وگفت  (268: 1389)فتوحی،   کننداندیشوند و رفتار میحیواناتی هسوتند که چون ودمیان می

 پیشوین متون از مولوی که حکایاتی از اسوت  بسویاری کهن حکایات بازنویسوی در روایت برای گسوترش

این   و ود انود  بوایوافتوه دسوووت کیفی و گشوووتوارهوایی کمّی بوه شوووگرد همین بواکرده   ناو  مثنوی در

 چندانی اطّمعات خود، از پیش های ادبیسوونّت به حد از بیش یتکیه به دلی  گاه نیز وگوهاگفت

 (15: 1392سر، ی کلهملمّد)  دهندنمیخواننده  به داستان فضاهای و هاتشخصیّ یدرباره

دیدار موسوی و خضور، سوه معنا دارد: خضور راهبر سولوک درونی اوسوت؛ شویخ یا مرادی    ،عربیاز نظر ابن

 ی معنویت  پ، خضور هم ی، شویخ معیندهد؛ رمزی از نظام طولی عروج به مراتب عالکه به او خرقه می
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مرشود فردی«   -ی  تواند  صوورت نوعشودان اسوت و میمرصوورت نوعی اسوت  او مرشود تمامی بیو هم ی،  

ی عم ِ منطب  با خرد برتر مظهر خرد برتر و شویوه ،( خضور383-382:  1392)شوایگان،    کسوی باشود  برای هر

سوت  ات ضومیر ناخودوگاه اسوت که نیروی زیرود  ماهی نیز تمثیلی از ملتویّاسوت که از اسوتدلا  فراتر می

خودوگاهی اسوت که نامرئی و   یتواند دگرگون شوود، همین ریشوهه میچ کند  ونمیخودوگاهی را تأمین 

زمان  مرتبط و بیهنگام اسوتلاله، با طبیعت خاص ضومیر ناخودوگاه  ناخودوگاه اسوت و شوهود  اودانگی به

 (265 -263: 1367 )پورنامداریان،  مکان استو بی

 خضور کشوتی را برای ون شوکسوت

 ه شورهد اشکستچون شکسته می

 

 فجوار رسووووتتوا توانود کشوووتی از   

رو  فواور  انوودر  اسووووت  فواور  در   امون 

 (2756-2757: 4، ج1379)مولوی، 

شوده هسوتند  ها سویر مشوخصوی دارند و تابع الگویی از پیش ترسویمتدر سواختار تمثی ، شوخصویّ بر این اسواس

پیشوواپیش تثبیت شووده اسووت  نظام عنوان پیشوووای کام ، عنوان سووال،ِ رهرو و خضوور به ایگاه موسووی به

 ایی صوورت گیرد، در مراتبی، پیشواپیش خود را بر سواختار تمثی  تلمی  کرده اسوت و اگر  ابهسولسوله

افتد  مثمً اگر سووال، به فرامین انسووان کام  و پیر گوش  فاق میشووده اتّ  مشووخص پیش  هایی ازهیوت قالب

 ایگاه ایشان قرار گیرد در   ،تواند ون مسیر را س،ری کردهبس،ارد، می

 چون گرفتت پیر، هین تسلیم شو

 

 همچو موسوی زیر حکم خضور رو

 (2969: 1)همان، ج                     

کو نگرفتیم  پند  موسی  ز   ما 

 

رو زرد  خضری  انکار  از   گشت 

 (436: 2)همان، ج                    

 که اسوووت باور این بر اش،اختیار در مثنوی و  بر یلهمسوووأ با رویارویی البته مولوی مجموعاً در

دو  هر بلکه نیسوتند، ذات به قائم دو این زیرا مذموم؛ نه و ممدوحند نه خودخودیبهدو،  این از ی،هیچ 

 پیدا ارزش مظروف خود با متناسووب و ندررف دو هر یابند؛میمعنا  خود موصوووف به بسووته و وصووفند

 و اعتبار ،ودمی قرب مراتب اختیار براسوواسو    بر که اسووت باور این بر مولوی  این بر افزون  .کنندمی

 رسوواتر، تعبیر به و بودخواهد   متفاوت کاهمن متوسووطان و  برِ با کاممن  برِ کهچنان یابد؛می معنا

صووو  مل  را اختیار و  بر یاندیشووه،  مولوی بود  خواهد اختیار متعدد و  بر ودمیان، انوا  برحسووبِ

  بنابراین بزند  مهار را گروسووسوه عا  تواندمی که تنها  عشو « اسوت باور این بر و داندمی عا  یوسووسوه
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 حاصو   های انگیزیوسووسوه و هادوگانگی تضوادها، به کوشودمی عا  مااب  در ترفرا  میدانی  با تدارک

زیرا باور دارد که میدان  بخشوود؛ پایان انجامد،می اختیار و  بر یاندیشووهبه   که طلب،منفعت عا ِ از

 در عاشو  یعاشوای،  منی« و  اویی« و ود ندارد  ارادهدان وحدت و یگانگی اسوت  در میدان  عاشوای، می

چون  من«   شوود  وو معبود برداشوته میو ملبوب و عبد   بّمل  یفاصوله  شوودمسوتهل، می معشووق یاراده

)نیکوبخوت،    موانود توا ادعوای اختیوار کنودی نمیی« بواقبوازد و  مندر  او« مسوووتهلو، شووود، بیگوانگی رنوگ می

1388  :184)    

 ون بت است   ،بینی هرچه  واحد ایر است  وحدت دکان ما مثنوی

 ( 1528 :6ج ،1379)مولوی، 

 های شکس،یرت در تراژدیشخصیّ -3 -4 -6 -3

ی  گیرد  از د ِ گزینه میی ح  و تکلیف شووک  ی رنسووان،، دوگانهبا مرکزیت یافتن انسووان در دوره

ر تفکّ   اماهایی اسووواسوووی بزندشوووود که هماره باید دسوووت به انتخابح ِ انسوووانی، فاع  مختاری زاده می

ص کرده و در ون عممً  ت باید صوورت گیرد، پیشواپیش مشوخّملور، نو  انتخابی را که در هر موقعیّتکلیف

گواه بوا ب صووونعتی و رهور رئوالیسوووم، موا هیچ  توا پیش از انامقضووواوت اخمقی فواقود موضووووعیوت اسوووت  

وار  ی و نمونههایی کلّتاند؛ شوخصویّ نوعی« بوده ،هاتایم، بلکه همیشوه شوخصویّرو نبودهت« روبه شوخصویّ

های رئالیسوتی، ها پیش از رهور شوخصویتبینیم که مدتا عممً میمث  ونتیگون، دکتر فاسوتوس و ایره  امّ

ی  های روانی و اخمق تو ه تیپ نیسووتند  هملت کاممً منفرد و دارای شووخصوویّهیچ هملت، اتللو و ایره به

ه شوود و البتّی میای کلّنمایان و فردی اسوت که خود تبدی  به نمونهچنان  ها ونچندگانه اسوت و این ویژگی

 (28: 1392« )کات،  هایی مث  ونتیگون فرق دارد تیپواربودنِاین با نمونه

مزاج و های دمدمیتی شوخصویّرام ارائهت نمایشوی اسوتوار را بههای شوخصویّزیباترین نمونه  ،شوکسو،یر

اند که خودشوان را نابود هایی که چنان به اهداف و و ود خود چسوبیدهتشوخصویّ ؛بینددوگانه تدارک می

ایط شوورشووار ت خود، تلت فبر ضوورورت صوووری فردیّ اند و بناها از نظر اخمقی تو یه نشوودهکنند  ونمی

-150: 1385)ملرمیان،   گیرندمی افتند و یا کورکورانه وسوط معرکه قراربیرونی به دام اعما  و کردار می

دارد که در   «هامارتیا   ،های شوکسو،یر، ی، خطا و عیب یا به قو  ارسوطوت اصولی در تراژدیشوخصویّ (151

یا    مله احسواسوات تند و شودید، ارور  مؤلر و در واقع مؤلرترین اسوت  از ،سورنوشوت وی و روند داسوتان

شوود  هرچند قب  از نابود شودن به اشوتباه شودن که باعث سواوط وی میگرفتن یا خشومگیناحسواسوی تصومیم
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ی وقایع نیسووت و با پذیرد، قادر به  لوگیری از ادامهبرد و مسوووولیت سوورنوشووت خود را میخود پی می

ت به حال ،های گذشووته خارج شوودهمرجِ ناشووی از دگرگونیوی او از هرجسوورنگونی او،  امعه یا خانواده

 ( Classical Literary Criticism, 1972: 48)ر ک   گردندعادی برمی

یکی اسوت و میان   ،ای اخمقی اسوت و قهرمان با ون هدفملرّک قهرمان، علاه  ،های یونانیدر تراژدی

ای که از  ی ما به نیرو و قوّهی ما به ونتیگونه و اورسوت، از عمقهکه عمقهطوریای نیسوت؛ بهون دو فاصوله

اودر برایش اهمیوّت دارد کوه نواپوذیر اسووووت  تو گویی هودف قهرموان ونکننود، تفکیو،ون نمواینودگی می

  های مدرن صوادق نیسوتتراژدی  بارهله درسوأامّا این م  شوودی ون ناپدید میشوخصویّت قهرمان، در سوایه

بینیم  ما فار  از هدفی که هملت هملت که وضوعیتی مشوابه اورسوت، دارد، چنین چیزی نمی  در برای مثا 

  یه توان گفت که او نماینداتللو نمی  یبارهچنین درشووویم  هم،  ذب شووخصوویّت خود او میکنددنبا  می

های شووخصووی  بلکه ملرکّ او برای عم ، انگیزه - که ونتیگونه بودطور  ون -ای خانوادگی اسووت رابطه

های مدرن، شوخصویّت داسوتان در ی ما به او هم برخاسوته از شوخصویّت خود اوسوت  در تراژدیاسوت و عمقه

 (Bradlley, 1962: 343-4, 374-5) ت ی اوّ  اهمیّت اسدر ه

 ت در تراژدی مکبثشخصیّ -4 -4 -6 -3

ورانه  شور ،سوه ویژگیِ بارز دارد: توان ارتکاب عم ؛ وگاهی دقی  به  نایتش ،شوکسو،یرتِ مکبث شوخصویّ

 ِ ( در داسووتان مکبث شوواهد تلو1ّ: 1389)سووبلانی،   منش که از کاری که کرده، نگریزد  اسووت؛ و این

ها، تگر هسوتیم  کشواکشِ میانِ شوخصویّرحم و سولطهت از فرماندهی شوجا  و وفادار به خائنی بیشوخصویّ

ها از این امر اسووت که باید با نتایج اعما  خود زندگی کنند و نو  قضوواوتی که ی وگاهی وندهندهاننشوو 

همسور و ها را تعایب خواهد کرد  مکبث با کشوتن پادشواه و  نمایند، همواره در تمامی زندگی، ونایشوان می

پادشووواهی و قدرت را به   ،برایشزند که ، دسوووت به انتخابی می-  مکداف -فرزندان خردسوووا  ولیعهد او  

شوود  شوان میکند که باعث تباهیو دانی ارق می  ولی او و همسورش را در چنان عذاب  ؛ووردهمراه می

انگیز است  تتادیر نیست؛ اعمالش رقّداشتنی یا قاب شوخصویتِ ملوری داستان است، ولی دوست ، مکبث

شوووود و یوبی که بر اهریمن درونی خود پیروز نمیکه قهرمان اسوووت، درخورِ لعنت اسوووت  قهرمان معبا ون

تلسوینی داشوته باشود، ولی  ات قاب کننده باشود و خصووصویّشوود  ممکن اسوت مجذوبتوسوط ون نابود می

 (1: همان« ) ودشضعف او در نهایت االب میناطه
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تی یش، شوخصویّکند، حتی زنی قدرتمند مانند لیدی مکبث را  او در وااز نماهمه را درگیر خود می  شورّ

 عزیزترین    یوابود  اوس او از تواریکی کواهش میاموا در پوایوان، قودرتش، بوا تر   تر از مکبوث داردی قویحتّ

هوس قدرت دارد و با  ،ی شویطانی« اوسوت  لیدی مکبثی، عظمت« مکبث اسوت، اما در انتها،  ملکهشور

وری نیست که به راه  شرپادشاهی اسکاتلند است  او قادر به ماابله با تلری، مکبث به قت  دانکن، به دنبا  

شوود  در پایان هم، مانند دیده می شورّعنوان نمادی از  انداخته و دیوانه شوده اسوت و االب مانند  ادوگران به

 (30: 1396، الاسمم)سیف  دشومی شرّهمسرش قربانی 

 یریگ جهینت -4

های دینی و قُدسوی اسوت  تراژدی نیز هرچند در تمثی ، سواختِ متناسوب برای نظام اندیشوگانی اسوطوره

 هانی  ی خود  دا شوووده و به بیانی ایناولیه  هایپایهی رنسوووان،، از  ابتدا پایگاهی دینی داشوووته، در دوره

ود را از زموان، مکوان، خ ی خواصِّیو، تلاّ گرا، هردینی و تفکر عاو   -  اییوابود  تفکر اسوووطورهدسوووت می

 ی خود هسوتند خاص و بیان ویژه  هایی فکری، دارای قالبدو حوزه  ت و کنش انسوانی دارند  اینشوخصویّ

ی ون و مندی در معنای وزادانهمکانی، فادان کنشوو زمانی، بی، بیدینی -  ایویژگی اصوولی تفکر اسووطوره

ر اومانیسووتیِ ر اسووت  از سووویی، در تفکّفاقد تطوّهایی از پیش معلوم و  هایی با ویژگیتحضووورِ شووخصوویّ

ی وسووویعی از  ها معطوف به عرصوووهخصووولتی عینی و ملموس دارند و کنش ،پسوووارنسوووان،، زمان و مکان

 شدن دارد  حا ِ ا  و درت نیز خصلتی سیّامکانات است  شخصیّ

و خضور در مثنوی، از دینی و مشوخصواً در داسوتان موسوی    -  ایدر تفکر اسوطوره شورّمفهوم   بر این اسواس

شوناسوانه دارد  اما در تفکر پسوارنسوانسویِ مو ود در داسوتان مکبث، نو  متافیزیکی اسوت و خصولتی هسوتی

نامه به ون های نمایشنمودشان وابسته به نو  انتخابی است که شخصیت  ،ور وا د خصلتی اخمقی بودهشر

ربطی با  ،های انتخاب ونسوت؛ یعنی نتیجههاملصوو  خیانت انسوان  شورّزنند  در مکبث شوکسو،یر،  دسوت می

، تا پیش از ونکه خضور دلی  خضورداسوتان موسوی و شوان ندارد  ولی در روایت مولوی از  ی و ودیسوعه

  دهد، موسووی بر شووررا    - کردن کشووتی، بازسووازی دیوار مخروبه و کشووتن کودکسووورا   -اعما  خود 

جا باید به تفاوت سووواحت ایمانی و اخمقی  کند )اینتابیح مییج، رفتار او را  های اخمقی رااسووواس ارزش

وچرا و ود ندارد و هرچه هسوت، سورسو،ردگی و تسولیم و اطاعت اسوت  تو ه کرد  در سواحت ایمانی، چون

توان دید  اما در ساحتِ اخمقی،  ی این ساحت را در ما رای ابراهیمِ نبی و ذبح فرزندش اسماعی  مینمونه

ی ون، همین داسوتان موسوی و خضور اسوت  موسوی، نمونه  رو هسوتیمیح و تلسوین روبهبا پرسوشوگری، تاب
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  (ی که از بُن، ی، خطای معرفتی اسوتزند؛ کاردرسوت در سواحتِ ایمانی، دسوت به قضواوتِ اخمقی می

ی ونها از منظر عرفانی و ولایی که دهد، همه  میشوورزمانی که خضوور علت رفتارهایش را برای موسووی 

موسوی چون به ولایت معنوی مطل  خضور گردن ننهاده  شوود و در نهایتدار مین اسوت، معنیدِ وخضور نمو

 خورد  است، در ون امتلان شکست می

انگر  بیی مکبث، نامهدر حکایت موسوی و خضور در مثنوی و بیان تراژی، ون در نمایش شورّبیان تمثیلی 

های مو ود در تفکر و شووخصوویت و تفاوت ی مولوی و شووکسوو،یر از زمان، مکان، کنشتلای دیگرگونه

 گراییِ پسارنسانسیِ شکس،یر است دینیِ مولوی و عا  - ایاسطوره

 و مآخذمنابع 

بوستتان   یهمجلّ،  «نماد و  ایگاه ون در بمات فارسوی (،  1389)ف خسوروی  شورا وقاحسوینی، حسوین و -

  30-1 :2شدوم،  یدوره، ادب

  توس: تهران ،یارستّ  م  یتر مه ،اسطوره یاندازهاچشم (، 1362) رچایم اده،یال -

  یو علوم انستتان   اتیّادب  یدانشتتکده  یهیّشتترن ،«مکبث و ریشووکسوو، (،  1347) زیپرو  وموزگار، -

   383-406 :4ش ،15س ،دانشگاه تهران

  ر، یرکبیانتشووارات ام  یسووهسووّ ؤم: تهران  ،یمولو  دگاهیاز د  شتترّ  یلهمستتأ(،  1395) کارم  بازافکن، -

 المل    نیب شرن و چاپ کتشر

  چشمه: تهران ،به،ور باوند یتر مه ،شرّدر ادراک  یارساله :اخلاق ،(1393) ولن و،یبد -

  یعلم : تهران  دوم، چاپ  ،یفارست  ادب  در  یرمز  یهاداستتان و  رمز(،  1367) یتا  ان،یپورنامدار -

  یفرهنگ -

 و مطالعات  یسووهمؤسووّ :  تهران  ،شتتم   اتیکل  در  امبرانیپ  داستتتان(،  1364)                                -

  یفرهنگ  ااتیتلا

  نام،: تهران ،غرب تا قشردیروز تا امروز،  ،یمولو ،(1385) فرانکلین لوئی،، دین -

و  یدر نگاه فردوسو  شورّ  گاهی ا یایتطب  یبررسو   ،شورّ یباشوناسو یز (،  1389) ایک  احمد و  ابوالااسوم  رادفر، -

  ،ی پارستت  ادب  ینامهکهن ،«مکبث  ینامهشیه به داسووتان ضوولاک ماردوش و نمابا تو ّ ریشووکسوو،

   52-29 :2ش ،1س ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان
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  یوسن: تهران ا،یفرهمندن دیفرش یتر مه ،اتیّالهفلسفه و  یبرا یچالش شرّ(، 1398پ  ) کور،یر -

  نی الدّ جلال  یمولو  یمعنو  یمثنو یموضتتوع حشتتر: ) عشتت   ناگریم(،  1382)  میکر  ،یزمان -

  ین: تهران ،( یبلخ محمّد

  نی ا  گاهیمکبث و  ا  تیّشوخصو   یتلل  یبررسو  مکبث،  تیشوخصو   یکاوروان(،  1389) فاطمه ،یسوبلان -

   بوشهر استان یهنر یحوزه تیسا هان،  اتیّادبدر  نامهشینما

  توس: تهران ،یکاوروان در مثل و رمز(، 1366)  م  ،یارستّ -

  مرکز: تهران چهارم، چاپ ،یعرفان یرمزشناس بر یمدخل ،(1389) ---------- -

 میمر  یتر مه  ،چارستتو  امیپ  ینامهفصتتلدر مکبث،  یطانی(، ذات شوو 1396م د )  الاسوومم،فیسوو  -

  40-27 :2 یاپیش پ ،یصالل 

باقر پرهام،   یتر مه  ،یرانیا  استلام  یمعنو  رتفکّ  آفاق:  کربن  یهانر(،  1392)  وشیدار گان،یشووا -

 تهران: فرزان روز  

 .وگاه :تهران وشوری، داریوش یهتر م ،مکبث (1387 ) ویلیام شکس،یر، -

  سخن: تهران ،ریتصو بلاغت(،  1389ملمود ) ،یفتوح -

  دیمروار: تهران امانت، میابراه یتر مه ،رفتهادیاز زبان(، 1366) ،یار فروم، -

  اتیّ ادبو   یرانیدر فرهنگ ا  یل نمادپردازتحوّ  ریستت  نه،یآ  نییآ(،  1388)  ینعلیحسوو  ،یقباد -

  سمدرّ تیترب دانشگاه: تهران دوم، چاپ ،یفارس

پژوهش    یهیّشرن  ،یفارس  اتیّادبدر    یاز انوا  ادب  یکی  یعرفان  ی(، حماسه1381)                                  -

  20-1 :1 ش ،یفارس اتیّادبزبان و 

 داوود  یتر مه  ،باستتتان  ونانی  ی هایتراژد  بر  یریتفستت  ان،یخدا  تناول(،  1392)  انی کات، -

  سمت: تهران ،یمیابراه منصور و دانشور

  یتر مه   ،یااسوطوره  یشوهیاند :دوم   لد  ،کیستمبل  یهاصتورت  یفلستفه(،  1396ارنسوت ) رر،یکاسو  -

  هرم، کتاب شرن کتشرموقن، تهران:  دالل ی

  یتر مه   ،فرهنگ  یفلستفه  بر  یدرآمد  انستان،  باب  در  یارستاله(،  1373) ------------ -

  یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه: تهران نادرزاده، بزرگ
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  یموقن، تهران: ماه دالل ی یتر مه ،رنسان  یفلسفه در هانیک و فرد(،  1388) ----------- -

  ، تهران: مرکز چاپ اوّ ،یفرزانه طاهر یتر مه ،یادب یهیّنظر(،  1382)  اناتان کالر، -

  ، تهران: مرکز  چاپ اوّ ،یانشاالل رحمت یتر مه ،یعرفان لیتمث و نایسابن(، 1387) یهانر کربن، -

  ین: تهران کم،یوستیب چاپ ان،یدیرش میعبدالکر یتر مه ،لرز و ترس( 1399) سورن رکگور،یک -

  هرم، :تهران  ،اوّ چاپ شهبا، ملمّد یتر مه ،روایت هاینظریه (،1382) والاس مارتین، -

  سروش: تهران ،( مقالات)مجموعه  یتراژد( 1385) دیمعلم، حم انیملرم -

   27-5 :1ش ،هنر اتیّاله یهیّشرن ،«یداستان  یتمث یشناستیروا (، 1392) رضایعل ،سرکله یملمّد -

 دوم، چاپ  ،تیمعنو و  تیعقلان  در  ییجستتتارها  ،ییرها  به  یراه(،  1381) یمصوووطف ان،یو ملک -

  معاصر نگاه: تهران

با  ریشووکسوو،  یهایدر تراژد  شوورّمطل     تی(، حاکم1396)  مخصوووص  یانیرا  مهردادو   یهاد  ،یموسووو -

  60-35 :70ش ،ترآ ت یهیّشرن هانا ورنت، یتمرکز بر ورا

  یفرهنگ یهاپژوهش دفتر: تهران ،فرهنگ لسوفیف رر،یکاس ارنست(، 1389) دالل ی موقن، -

 اپچ  ،یاسوووتعمم ملمّد:  ح یتصووول  و مادمه  ،یمعنو  یمثنو(  1379)  یبلخ  ملمّد  نیالد م   ،یمولو -

  سخن: تهران ،ششم

- 133 :11ش  ،یادب  فنون  یهیّشتترن ،یمعنو یمثنو  یهادر داسوووتان   یو (، ناش تمث1393ماه )  ،ینظر -

146    

  اتیّ ادب  ی نامهفصتتلدر مکتب عشوو ،   اری بر و اخت  یو ح  معما  ی(، مولو1388ناصوور ) کوبخت،ین -

  185 -157 :15 ش ،5س ،یشناختو اسطوره یعرفان

:  تهران  ، یدهنو  الهه  یتر مه   ، یادب  یه یّ نظر  یمطالعه   بر  ی درآمدش یپ(،  1382)  را ر   وبستر،  -

  یاسمم ارشاد و فرهنگ
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Abstract: 

The subject of "evil" is one of the most important topics in theology and culture 

and has appeared in the literature of different nations in different ways and through 

variety of techniques. Rumi's works, as one of the greatest writers and thinkers of 

the Islamic Middle Ages and Shakespeare’s, the great poet and writer of the 

Renaissance, have given certain artistic aspects to this theology that are prone to 

analysis and comparison, especially from a poetic point of view. The differences 

in cultural, historical and religious origins between these two thinkers, of course, 

have been effective in their techniques, in different conceptualizations, and have 

been reflected in their works. In The Philosophy of Symbolic Forms, Cassirer 

introduced the earlier forms of Kantian cognition into the field of analysis of 

human culture and, using Hegelian historiography, began to formulate the forms 

of the history of cognition that began with myth and reached higher forms of 

religious, mystical, artistic and scientific cognition. For him, symbolism is the only 

road map for the study of culture. Comparative studies, meanwhile, is a field of 

fertility that can be aided by Cassirer's theoretical framework. The method of the 

present research is descriptive-analytical and is based on Cassirer's theory of 

"symbolic forms of cognition". Also, using his theory on the analysis of symbolic 

structures in the form of narrative constructs, we try to show how allegorical and 

tragic techniques in the concept of evil are shown in the stories of Moses and Al-

Khidr and Macbeth. 
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Introduction 

One of the major issues that has plagued philosophical and religious thought 

as well as literature is the phenomenon of "evil". Although this conflict has 

more or less continued in the modern era, it seems to have been broader in 

classical thought and literature. Therefore, in many texts, understanding the 

full meaning and theological and philosophical orientations of this concept 

will depend only on referring to this fundamental issue. 

Research Methodology 

In this article, with a descriptive-analytical method and based on the 

theoretical framework of symbolic forms of Cassirer’s cognition, and using 

library tools and resources, electronic references, and related works, and 

articles and books in Persian and English and reviewing and inferring from 

them, the subject of evil in the story of Moses and Al-Khidr in Masnavi and 

Macbeth by Shakespeare will be analyzed and compiled. Also, by analyzing 

the role and position of the narrative and its elements, an attempt is made to 

examine how the problem of evil is addressed in these two stories. Among 

the views of various experts, the views of Ernest Cassirer explain the purpose 

of this article well. To this end, his views on symbolic forms and their 

relationship to the elements of the narrative are presented.  

Research Findings 

Allegory is the appropriate construction for the system of thought of 

religious and sacred myths. Tragedy, although initially religious in origin, 

was detached from its original foundations and reached a universal 

expression in the Renaissance period. Mythological-religious thinking and 

rationalist thinking each have their own conception of time, place, 

personality, and human action. These two areas of thought have their own 

formats and expressions. The main features of myth-religious thinking are 

timelessness, impossibility, lack of action in its free sense, and the presence 

of characters with predetermined and non-evolving characteristics. On the 

other hand, in post-Renaissance humanist thought, time and place have an 

objective and tangible character, and actions focus on a wide range of 

possibilities. Personality also has a fluid and evolving character. 

Conclusion 

The concept of evil in mythological-religious thought, and specifically in the 

story of Moses and Al-Khidr in Masnavi, is of a metaphysical type and has 

an ontological character. But in the post-Renaissance thinking in Macbeth's 
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story, the villain has a moral character, and his appearance depends on the 

kind of choice that the characters in the play make. In Shakespeare's 

Macbeth, evil is the product of human betrayal; That is, the result of 

characters’ choice has nothing to do with their scope of existence. But in 

Rumi's account of the story of Moses and Al-Khidr, before Al-Khidr explains 

the reason for his actions - drilling a ship, rebuilding a ruined wall and killing 

a child - Moses denounces his behavior on the basis of common moral 

values. (Here we must pay attention to the difference between the realm of 

faith and morality). In the realm of faith, because there is no reason, all that 

exists is submission and obedience. An example of this realm can be seen in 

the story of the prophet Abraham and the sacrifice of his son Ishmael. We 

are confronted with questioning, condemnation, and admiration; and the 

example of this is the story of Moses and Al-Khidr. He explains to Moses 

that all of them become meaningful from the mystical point of view and the 

guardianship that Al-Khidr is the manifestation of, and finally, because 

Moses did not submit to the absolute spiritual guardianship of Al-Khidr, he 

fails in that test. 

The allegorical expression of evil in the story of Moses and Al-Khidr in 

Masnavi and its tragic expression in Macbeth's play show Rumi and 

Shakespeare's different perceptions of time, place, action and character and 

the differences between Rumi's religious-mythological thought and 

Shakespeare's postmodern rationalism. 
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